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  چكيده
هرگز اثر مستقلي به موضوع دين اختصاص  ،فيلسوف فرانسوي ،)1995- 1925ژيل دلوز (
ازمنظر ارتباطش  ويژه بهرديابي است. اين موضوع  دين در آثار او قابل مسئلةهمه  نداد. بااين

بـا تقـابلي    توان ميرا ماندگاري  نرودو اخلاق مهم است. تلقي دلوز از  ،با فلسفه، سياست
اي و  تقابل ريشه ماندگاري درونخدا و مبحث  .نهد توضيح داد كه او ميان فلسفه و دين مي

يا هستي  ماندگاري درونعشق فلسفه به : دهد ميدراماتيك دلوز ميان فلسفه و دين را نشان 
و  اي نيچـه ديدگاه كلي او از ايـن حيـث    .دين به تعالي يا هستي عمودي خاطر تعلق ؛افقي
تـأثير   شـدت تحـت   نقد افلاطون هم است. به يك معنا او بـه  درجهتپينوزايي است و اس
ديـن را   تـوان  مـي ي نيچه است و از ايـن منظـر   »مرگ خدا«سياسي ــ   هاي اخلاقيآمد پي
و  كنـد  مـي تـر بررسـي    اين مسئله را مفصـل حاضر مطالعه كرد. پژوهش  يدلوز دگاهيازد
  بيفكند. بر اخلاق و سياست دلوزي يخدا و دين پرتو مسئلة ةكوشد اززاوي مي

  .ماندگاري، اخلاق، سياست درونالهيات،  ـ پاد ،ژيل دلوز :ها كليدواژه
  

  هاي آنآمد پيمقدمه: مرگ خدا و  .1
ايـن خبـر هـم     ،خويش مرگ خدا را اعلام كرد چنين گفت زرتشتنيچه در  كه اينپس از 

نـاك. تروماتيـك    هم طـرب  ،پنداشته شدزا)  لحاظ رواني آسيب اي تروماتيك (به واجد سويه
از خود و جهان خالي شده بود. براي بيش از  اوچون زير پاي انسان و درك و دريافت  ،بود
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وجـود داشـت انگاشـته     چـه  آندوهزار سال خدا علت و جهت كافي و معناي هستي و هر
سـت بـه   توان مينيچه اين واقعه  ازديداز علت غايي موجودات تا تاريخ جهان و ....  شد؛ مي

امـور و   ةشـدن هم ـ  السـويه  علـي  :نيهيليسمي بدتر از بـاور بـه خـداي مسـيحيت بينجامـد     
چيز در شبِ جهانِ آشـفتگي   شدن همه و گم ها تفاوترفتن  چيز و ازميان شدن همه ارزش بي
خواست. مسيحيت براي دوهـزار سـال از    . اين آن چيزي نبود كه نيچه ميها ارزشتمايز  بي

در تحليل نهايي بـا   نيز خودشچند معنايي و پوچي محافظت كرده بود، هر بي دربرابرانسان 
آفرين و  ست پيامي بشارتتوان ميمرگ خدا  اي نيچهاما درتلقي  ،بود رو روبهمعضل و مسئله 
عصر جديدي را در  كه اينبه  :نگريستيم ايجابي و مثبتش مي ةاگر به سوي ،وجدآور هم باشد

راه با مرگ خدا معنـاي نهـايي هسـتي و جهـان و انسـان و       همزندگي انسان گشوده است. 
چون باري سنگين و سهمگين  ي كهن كه همها ارزش، شد ميدور انداخته  غايت تاريخ هم به

چـون كـودكي    شـد  مي، و اينك شد مياش برداشته  گردهبر دوش آدمي انداخته شده بود از 
 ـ  كرد،خلق ي نوين ها ارزش  دربرابـر نيهيليسـم فعـال    منزلـة  ههمان چيزي كه نيچـه از آن ب

 :. ايـن آن چيـزي بـود كـه نيچـه از مـرگ خـدا انتظـار داشـت         كرد مينيهيليسم منفعل ياد 
ناميـد. در قـرن بيسـتم     ) مـي overmanاو خـود فراانسـان (   چـه  آناي براي آمـدن   زمينه پيش

بدون هيچ عذر دانست كه ما تنهاييم،  مرگ خدا را اين مي ةواسط اگزيستانسياليسم ميراث بي
همت و  به ويژه بهكه  ،اگزيستانسياليستي ةزمين ژيل دلوز را نيز در همين پس ةفلسف .يا هانو به

فهم كرد. ميشل فوكو مـرگ خـدا را بـه     توان مي ،كوشش ژان پل سارتر بسط پيدا كرده بود
 منـا  بـه اين مفهوم خدا بود كه اساس تشكيل هويتي  چراكه ،همان معناي مرگ انسان گرفت

انسـان نيـز    نـام  بهرفتن خدا اساس موجوديت هويتي  الؤانسان را فراهم كرده بود و با زيرس
  .شد ميسست  پايشچالش كشيده و زير  به

نصيب نگذاشت: ديگر با چيـزي   هاي خود بي لرزه را نيز از پس شناسي هستياين رخداد 
هـا باشـد سـروكار نـداريم،      ) كه چونان امري متعالي بـر فـراز هسـتنده   Being( هستي نام به
 چـه  آن) كه هـر مثلو كامل (عالم  ،، سرشارپر اي هستي: بينيم ميمثلاً در افلاطون  كه گونه آن

به يك معنـا سياسـت    شناسي هستي جاي بهوجود دارد سايه و روگرفتي ناقص از آن است. 
از بسـياري   دهـد  مـي نشـان   گويـد،  مـي فوكـو   كـه  گونـه  آن ،تحقيقات تاريخي .قرار گرفت
نه ناشي از ساخت و تركيب وجـود مـا يـا     است هايي كه گريبان آدمي را گرفته محدوديت

بلكـه ناشـي از سياسـت روابـط ماسـت. بنابـه تفسـير يكـي از          ،(انتولـوژي)  شناسي هستي
نيچه  چراكهندارد،  شناسي هستي مثلدلوز هم مانند نيچه چيزي  :گفت توان ميدلوزشناسان 

. ديگـر مسـئله نيسـت    شناسي هستيمرده است و براي دلوز هم ) هستي يا( اعلام كرد خدا
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آغازيني نيست كه از آن سقوط كـرده   ةلحظ ،هايدگرمارتين هستي و زمان برخلاف  ،هستي
). هستي ديگر آن امر متعالي نيست كه از آن دور افتاده باشـيم.  Hughes 2011: 52-53( باشيم

بـه دوقطبـي    مبـتلا  ،قـول دلـوز   بـه  ،كمتافيزيمتافيزيك افلاطوني قائل به چنين چيزي بود: 
افتـادن از   دور علت )، متافيزيك خجل و سرافكنده بهdepressive-mania( شيدايي ـ افسردگي

 ةمتافيزيـك سـرافكند  سـتيزانه   افلاطـون ها). ميشل فوكو در رويكردي  ها، ايده ها (مثال اصل
 ،ها تقابل با متافيزيك شادمان اوهام، بت) را در مثلهاي متعالي ( ايده دربرابرافلاطوني خجل 

قادر به انديشيدن بـه  اين متافيزيكي است  ،گويد ميفوكو  كه چنان هم .نشاند مي ها و وانموده
خدايي و تخطي و  كه حول بيهم و، خارج از هر الگويي و در بازي سطوح: متافيزيك همو

ملحـد   دربرابرخدا ( بي ،منحرف كمتافيزياين  .)112- 111 :1396 فوكو( چرخد مي انحراف
شـاعر، نويسـنده،    ،هاي پير كلوسوفسـكي  د به انديشهتوان ميگر  و تخطي ،باور به خدا) و بي
شناس مشهور فرانسوي كه تفسيرش از نيچه بسيار بر نسل دلوز و فوكو تأثير  و نيچه ،نقاش
) Beingدرمقـام هسـتيِ (   ،كلوسوفسـكي خـدا   ازديـد اي داشـته باشـد.    هـم اشـاره   ،داشت

بخشـد.   هـا مـي   يـا وانمـوده   هـا  اصلاحو  ها جرح و تعديل ةزاد شاهجايش را به  ،موجودات
مـثلاً عـالم مثـال افلاطـوني كـه       ،اي در كـار نيسـت   ديگر هيچ واقعيت اوليه سخن، ديگر به

هـاي رونوشـت در تلقـي     ارزش باشند، رونوشـت   شده و بي ها از آن دور و منحرف وانموده
اي چـون   پيوسـته  هم اين ديدگاه در تناظر است با مفاهيم به .)Deleuze 1968: 296( افلاطوني

 ،اسـت سيسـتم وانمـوده   همـان   مسـيح دضسيستم . بدن بدون اندام و وانموده و مسيحدض
دلـوزي، ماننـد بـدن     ةوانمود .)(هويات صلب و ثابت و تغييرناپذير ها جهان هويت دربرابر

روي   و بـه  كنـد  مـي  ، هويت را طرددلوز است ةانديش كه يكي از مفاهيم مهم در بدون اندام
اش  روي تفـاوت درونـي   اين وانموده هم به. شود ميگشوده  ها تفاوتديگر  ةتفاوتش و هم
هست، در خود  چه آناست بيش از  يزيچ سخن، گريد به ؛هم تفاوت بيروني و گشوده است

 شناسـي  هسـتي نفسـه يـا تفـاوت در خـود و ايـن قلـب         داراي تفاوت است، تفـاوت فـي  
يـا   هـا  تفـاوت  ةافلاطـوني طردكننـد   شناسـي  هسـتي  دربرابـر  ،محور دلـوزي اسـت   تفاوت
و يـن  دن است كه بر دوش آدمي جا ناافلاطوني نوعي الهيات گر شناسي هستيستيز.  تفاوت
ده و ماليخوليايي كه ز گذارد، خويي ناخوش و حرمان آوردني مي جان جانياوردني و به وامي به

كـه آلـن بـديو     چنـان  . آنكنـد  مـي هاي متعـالي) مويـه    ها (ايده همواره در غم غربت از اصل
دلـوز:  » ديونوسوسـي «رويكـرد   دربرابـر افلاطـون اسـت    »وار اديسه«اين رويكرد  ،گويد مي

تعبيـري همـان    يـا بـه   )Badiou 1997: 55( يك ماشين، ماشيني ديونوسوسي ةمثاب وانموده به
 افلاطوني داغ كمبود و هستيزنند. اگر مفهوم  ماشين ميلگري كه دلوز و گتاري از آن دم مي
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 جـا  ايـن دلـوزي بـه    ـ ـ اي نيچـه رويكـرد   ،نشـاند  جهاني مي فقدان را در دل موجودات اين
كار نيست كه  كسري ندارد. هيچ اصل غايي بنيادين متعالي در و مد كه جهان هيچ كمجان ا مي

دم تغيير يابـد و   به د از نو و دمتوان ميها  ها و رونوشت ده باشيم. جهان وانمودهاز آن دور افتا
جهـاني روگرفتـي هرچنـد     كه قواعـد ايـن   ،بزند. قانوني متعالدست هاي جديد  به آفرينش

ماندگار خويش را دارد و در خـود بـه    كار نيست. جهان قواعد درون در ،ناقص از آن باشند
. جهـان محمـل آزادي اسـت و    زند ميدست اتصالات جديد  آفرينش و ساخت تركيبات و

يافت برگسوني دلوز هم است. اگر به خوانش دلوز از اسـپينوزا توجـه    گري. اين ره آفرينش
سنخ  از ،هرچه باشد ،ما با خداي اسپينوزايي يا همان جوهر ةهم رابط جا آنكه  بينيم مي ،كنيم

تـاكنون موجـود در دام آن   هايِ  نتولوژياسه آفتي كه  ،نيست »شباهت«يا  ،»انقياد«، »تبعيت«
هسـتي متعـالي نيسـت كـه صـفات و حـالات        اند! جوهر اسپينوزايي ديگر آن خـدا/  افتاده

هاي آن باشند. جوهر جداي از صفات و حالاتش وجود ندارد، صفات و حـالات   روگرفت
  كنند مي بيان را آن كه حالاتي و صفات از خارج جوهر ولي جوهرند، يها )expression( نابي

ــدارد وجــود ــدگارِ درون حــالات و صــفات. ن ــد؛ مان ــر اســپينوزا جوهرن : افلاطــون دربراب
  1.دين دربرابر ماندگاري درون

 بـه  نزديكـي  و دوري( شر و خير برحسب كردن قضاوت با افلاطون دينيِ شناسي هستي
 از را قواعـدش  مانـدگار  درون تفكر ولي. شود بدل مي 2پارانوييد اي شناسي هستي به) ها ايده

   .شود مي و كند مي تغيير نيز آن جهان دنِش و تغيير با و گيرد مي جهان همين
تـر و بـه زمـان يونـان باسـتان نيـز        يم به عقـب توان ميبراي بررسي بهتر ابعاد مرگ خدا 

كه  ،اديپ ةبرگرديم و خوانش دلوز از اديپ را در نظر بگيريم. دلوز در خوانشش از اسطور
شده است و اين خصلت تقـدير  بدل زمان به خدا  :گويد مي ،تأثير هولدرلين نيز است تحت

و خـدا  اسـت  از خدا جـدا شـده    ؛نه منكر خدا ،خداست در تراژدي يوناني است. اديپ بي
زمان نيست كه به زمان انحنا ببخشد و انسان ديگر خودش را در نوعي  سرورديگر ارباب و 

 ةكننـد  . ديگر زمان حالـت دوري نـدارد و خـدا تضـمين    كند مير نهماهنگي با خدا محصو
عـدالتي بـه حالـت عـادي يـا       نظمي و بـي  چيز از حالت آشوب و هاويه و بي بازگشت همه

، بدل به خطي مسـتقيم كـه انسـان درطـول آن     شود ميعادلانه نيست، بلكه زمانِ دوري باز 
ن را دوبـاره بـه نظـم خـود     جهـا  سرگردان است. اگر خدا در تلقـي كلاسـيك از تـراژدي   

دور آن نظم يافته اسـت) و   شده، غايتي كه هستي به پيش مقرر و انديشيده از(نظم  آورد ميباز
يعنـي همـان تصـور دورانـي و      ،آورد مـي دسـت   را از دست داده بود دوباره به چه آنزمان 

نبـودن   دوري. اين خط مسـتقيم زمـان، ايـن    كند مياينك ماجرا كاملاً فرق  .حلقوي از زمان
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ديگـر غـايتي كـه     چراكهبازي انسان و نه بازي خدا،  :زمان، بشارت آزادي و آفرينش است
 :گويد ميدلوز در تفسيرش از هملت  طوركه همانكار نيست،  زمان حول آن سامان بيابد در

  3زمان از لولا در رفته است!
. تصوير كانت از پي گرفت توان ميشناسي كانتي هم  معرفت ةابعاد مرگ خدا را درحوز

كانـت نشـان    ةهايش دربـار  ها و سخنراني قواي هماهنگ شناخت فروپاشيد. دلوز در كتاب
 ؛كه هميشه در بازشناسي موفق عمل كندنداريم اي  سنتزكننده ةكه چطور ديگر سوژ دهد مي

مد و باز سنتزي نو و شكستي نو. تصوير هماهنـگ از  جاان بازشناسي همواره به شكست مي
ساخته  كند مياخت آدمي بر الگوي خدايي كه بازگشت به حالت عادي را تضمين قواي شن

 ؛مرگ خدا يعني مرگ انسـان  :گفت رو فوكو مي شده بود كه ديديم شكست خورد. ازهمين
 ،مرگ تصويري از انسان كه براساس تصوير خدا ساخته شده بود. شكست سنتز بازشناسـي 

گفتـيم   طوركـه  همـان و اين زمـان   كند ميآدمي را درطول خط زمان سرگردان  ،دلوز ةگفت به
، زمان تصويرسوم به وسينما م ةدر جلد دوم كتابش دربار ،اي خداي جديد است. دلوز گونه

اين امر اختصاص داد و پرده از ربط بين  تر بيشسينماي مدرن يا سينماي زمان را به بررسي 
دارد. شكسـت سـنتز بازشناسـي     ز بازشناسي كانتي برمـي زمان درتلقي مدرن و شكست سنت

گـري   آفـرينش  ةتفكر نزد دلوز بـا قـو   ةو قو شود ميشدن قواي تفكر در ما  به گشوده منجر
  ارتباط و پيوند دارد.

و  ،شناسـي  ، انسـان شناسـي  هسـتي در سـاحت   »مـرگ خـدا  «ابعاد  توان ميترتيب  بدين
ري از مسئله داشته باشيم و براي فهم ربط ميـان  درك بهت كه اينشناسي را ديد. براي  معرفت

هنـوز مقـدماتي لازم اسـت كـه در      ،الهيات دلوزي و اخلاق و سياست او آماده شويمـ  پاد
  پردازيم. هاي بعدي بدان مي بخش
  

  نيتس  لايب دربرابرقياس انفصالي: كلوسوفسكي و بورخس  .2
دلـوز و نيـز    شناسـي  هسـتي در درك بهتـر   »انفصال طـردي «و  »انفصال شمولي«دو مفهوم 

اين دو  چنين هم. كنند ميو سياست دلوز و گتاري نقشي محوري بازي  ،زيباشناسي، اخلاق
) disjunctive syllogismيابند. اما قياس انفصـالي (  مفهوم با بازگشت جاودان نيچه ارتباط مي

گفت: اگر بپذيريم كه يا الـف  چنين  توان مياي منطقي  قاعده منزلة طور كلي و به چيست؟ به
كـم يكـي از ايـن دو     صادق است يا ب، يعني چنين نباشد كه هردو كاذب باشـند و دسـت  

 ؛كه ب صـادق اسـت   شود ميپس ضرورتاً نتيجه  ،گاه اگر الف كاذب باشد صادق باشد، آن
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گوييم انفصال طردي منظورمان اين است كه مـثلاً دو   يا الف يا ب. وقتي مي :كه اينخلاصه 
 ـ مـي صفت يا محمول ب و ج براي موجود الف در نظر گرفته شده است. الف يا  د ب توان

در نظر گرفـت.   توان مين باشد يا ج، و هيچ محمول يا صفت ديگري جز اين دو براي الف
محمـول و صـفت    هايـت ن بـي د ب يا ج يا توان ميالف  گويد ميكه انفصال شمولي  درحالي

تر اين موضوع بايد ببينيم  گونه است؟ براي تبيين بهتر و كافي ديگر داشته باشد. ولي چرا اين
) actualizationيابي ( و نسبت آن را با فعليت يابد مي) اساساً چگونه تكوين identityهويت (
هر هويتي « :گويد ميازقول پير كلوسوفسكي  منطق معنادريابيم. دلوز در  »ديگري«و مفهوم 

 ـ هفرد خود را باز نيچه و كلوسوفسكي،  ملهم. در برداشتي »اساساً اتفاقي است رخـداد   ةمثاب
كه به او پيوند زده شـده   يگريدفرد  ةمنزل هيافته در درون خود را ب فعليت درخدافهمد و  مي

 موردي اتفاقي و شانسـي  درمقاماي فرد  يابي (كشف نيچه فعليتدمعناي نهايي ض . ايناست
 »ديگـري « نهايـت  بـي بياني ساده در هـر فـرد    . به)Klosowski 1998: 178( است )و تصادفي

 مثابـة  بـه  هـا  آنو رخداد است كـه يكـي از    ،شانس، تصادف ةواسط وجود دارد كه صرفاً به
 »اسـت  ديگـري  مـن «معروف خود  ةهويت فرد تلقي شده است. اين را آرتور رمبو با جمل

يكي از طرفين و حدهاي قياس انفصـالي   ةمنزل ها به»ديگري«كرده است. هريك از اين  بيان
هـا دارد   رانهنيروها و  نهايت بياي از  درون خود بسگانگي. مثلاً فرد الف در شوند ميقلمداد 

فوكو امري كاملاً تاريخي اسـت و   چنين همنيچه و  نظر بهكه  ها، آنيكي از  ةكه تسلط و غلب
فـرد الـف را بـه     است، سياست و انضباط پيوند خورده مسئلةرو پيشامدي و ازقضا با  ازاين
بـودن تـاريخي اسـت كـه      اين پيشامدي ةواسط تنها به 4كه اكنون است.است  كرده بدلآني 

الـف از آن كنـار گذاشـته     فـرد هويت هماني متناظر با  اين دليل به ها محمولشمار معيني از 
بـر ايـن اسـت كـه      دالشـمولي  اينـك انفصـال   (انفصال طردي)  اين طرد جاي بهاند.  شده

) را از selfهويتش درمقام مفهوم و خـود ( «آن چيز هرچيزي گشوده است، به اين شرط كه 
 »آن اسـت  يـا  يـن ا يـا  يشـه آن هم يا ،ينا يا ؛انفصال است يك يشهانفصال همدست بدهد. 

)ibid.: 296(. جداشـدني،   هاي جزئـيِ  درميان ابژه كاربرد نارواي سنتز انفصاليدر  ،درعوض
 اسـت  اي ديگر قرار گرفته ابژهبالاي سر است و  ها از زنجيره بيرون كشيده شده يكي از ابژه

. سـازد  مـي فـرد را   »مـن «متعـالي هويـت يـا     ةايـن ابـژ  متعـالي.   ة: ابژكند ميرا كنترل  آنو 
ضامن اين تصور از انفصال طردي يا هويـت اسـت درواقـع     چه آن :گويد ميكلوسوفسكي 

بازگشـت   كـه  گويد مي نيچهبازگشت جاودان از  شخوانشكلوسوفسكي در ولي ست. خدا
ارگانيسم را  مبماند و اين انسجا» يا اين يا آن«همواره » يا اين يا آن« كند ميتضمين جاودان 

ردي طردي يا سـلبي از انفصـال   خداست و كارب بر مبتني چه آن. هركند ميسست و ضعيف 
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. كنـد  مـي تعبير  مسيحضد نظماو از اين به  .شود ميبازگشت جاودان انكار  ةوسيل هب سازد مي
هـا   انتقـام روح  :عظيم است يپورنوگرافيك وقتي ديگر خدا ضامن هيچ هويتي نباشد، اين 

يعني معنا و غايتي كـه   جا اينارگانيسم در هم از خدا. (درواقع از ارگانيسم) و ها  هم از بدن
نوع تركيب و ساخت بـدن و وظـايفي كـه جسـم      :به بدن و كاركردهاي آن داده شده است

 دالخود هميشـه   هويتانحلال خود.  يعني مرگ خدا اساساًست. ها آنموظف به برآوردن 
لاجرم خدا را هم  ،) را بخواهيم حفظ كنيمselfما. اگر خود (از بر هويت چيزي است بيرون 

ي كه با بدن منحرف ،سازيم با نفي اين امر يك بدن منحرف ميibid.: 293-294(.5ايم ( ستهخوا
 نيـروي طـرديِ   دربرابـر كـه   شـود  مـي تعريـف   مسـيح ضد) نظم inclusiveنيروي شمولي (

)exclusive» (پيشـنهاد   كلوسوفسكي .كند مي(و نه چيزي جز اين دو) مقاومت  »يا اين يا آن
چـون  «الهيـات  ــ   در اين پاد. )Bryden 2001: 44( بناميم يا يچهن ياتالهـ  پاداين را  كند مي

 ـ مـي ند] مجموعاً وارد بـدني واحـد شـوند و روحـي واحـد      توان ميهاي متعدد [ روح د توان
 ـ مـي خـدا ديگـر ن   ،هاي متعددي را تصاحب كند بدن » د هـيچ هـويتي را تضـمين كنـد    توان

)Klosowski 1998: 293گسسـت ( بـر   مبتنيالهيات ـ  ). اين پادdis-integration (  و نـه  اسـت
). اين نه Bryden 2001: 44تفاوت و واگرايي بدن منحرف ( بر مبتني ،پارچگي بدن الهياتي يك
گـذر   ةكننـد  خدا تعيينضدچون  ،است كه ارباب قياس انفصالي استمسيح ضدبلكه  ،خدا

معنـاي   ايـن بـه   Klosowski 1998: 296.(6ي ممكنش است (ها محمول ةهرچيز از خلال هم
و دن ش ـ يكو اصرار بر سيلان دائم  و درعوض بر يك يا چند محمول ممكن  امتناع از تكيه

 .واقعاً نامتناهي استصيرورت 

را بايد از تكـرار   اين خوانش كلوسوفسكي و دلوز از بازگشت جاودان نيچه است و آن
 شـود  مـي و باعث  كند ميو جهان را احيا و اعاده  ،تكراري كه خود، خدا ،مسيحي جدا كرد

 چـه  آن. هـر »گـردد يبـازنم  يحمس يونوسوسد حلقة در« :(حلقه) دوباره مركز پيدا كند هداير
 شـود  مـي اي سلبي يـا طـردي از انفصـال     و باعث استفادهاست خدا بنا گذاشته شده  ةبرپاي
اين تعبيـر ديگـري از    چنين هم .)ibid.: 301( شود ميبازگشت جاودان كنار گذاشته  ةوسيل به
وجـدآور   يـام پايـن را   منطـق معنـا  نيـز اسـت. دلـوز در     »خواست توان درمقام وانمودگي«

  خواند. مي خود شدنِ منحل
  

 گرايي نيتس  دلوز و تغيير لايب .3
گرايـي در دلـوز    نيـتس  سنتز انفصالي داشتيم ما را به موضوع تغييـر لايـب    دربارةبحثي كه 

هر فيلسـوف دارد و آن   دربارةيافت تفسيري خاصي  دلوز ره ،دانيم مي كه چنان همكشاند.  مي
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 نيـتس   ترين تغييري كه دلوز در لايب . اما اصليدخوان ميخودش  مسئلة ةفيلسوف را درساي
را همه بـا   نيتس  چيست؟ لايب نيتس  سخن مشكل اساسي او با لايب ديگر بهداده چيست؟ يا 

تعبيـر دلـوز او واجـد پرسـوناي مفهـومي       بـه  .شناسـند  مـي  »كـن بهترين جهـان مم «مفهوم 
 چه آنمعتقد بود درنهايت  ،»جهت كافي«براساس اصل  ،نيتس  است. لايب »مدافع خدا وكيل«

و  جهان ممكن ديگر ترجيح داده نهايت بيميان  كنوني را از موجودوجود اين جهانِ بالفعل 
يعني خدا براساس حكمت خودش بهترين جهان ممكن را  ؛خداست خرد است كردهه جمو

برگزيده است. در اين جهان ممكنِ فعلي مثلاً آدم با خوردن گندم (يا سيب) از بهشت رانده 
ها. حال در نظر بگيريد امكـان   و مانند ايناست يا سزار از رود روبيكون گذشته است شده 

يـا سـزار از رود روبيكـون     شـد  مـي خـورد و از بهشـت رانـده ن    اين را كه آدم گنـدم نمـي  
) آدم يـا سـزار منـدرج    notionتصور ( اين در نيتس لايب  ازديد كه اين از گذشت. جداي نمي

يي باشـد) و بـدين معنـا    هـا  محمـول كه چنان كارهايي را بكند (يا واجـد چنـان   است بوده 
ر او ازنظ ـ؛ )صـدق ضـروري دارد   نيتس  صادقي براي لايب ةضروري است (اساساً هر گزار

  پـيش  برايشان در جهان بالفعل موجود چه آنآدم و سزار سرنوشتي متفاوت با  كه اينامكان 
 )incompossible( ممكـن  ناهم ،كنوني ةيافت تحققباوجود اين جهانِ بالفعلِ  ،آمد داشته باشند

گذارد بين گندم خوردن/ نخوردن آدم يـا   نوعي انفصال طردي مي نيتس  لايب درواقعاست. 
و  ،خورخه لوئيس بورخس ،آرژانتيني ةروبيكون گذشتن/ نگذشتن سزار. دلوز از نويسنداز 

بـراي معرفـي    گيـرد  مـي كمـك   »شونده شاخه شاخه هاي راه باغ« نام بهيش ها انيكي از داست
 هـم  ي ممكـن متفـاوت را بـا   هـا  ناجه نيتس لايب. نيتس  ممكني لايب مفهومي خلاف ناهم

: يا اين جهـان يـا جهـان    كند ميپس اصل بسيار كلاسيك انفصال را حفظ  ؛داند ناممكن مي
ممكن را در جهاني  هاي ناهم مجموعهاين  ةهم ،خورخه لوئيس بورخس ،ديگر. برخلاف او

سـان   به جهـاني يـك  ها  ممكني ناهمكه  كند ميقبول ن نيتس لايبولي  ،دهد ميسان قرار  يك
بـرويم.   ،فيلسوف مشهور انگليسي ،آلفرد نورث وايتهدسراغ  به يمتوان مي اينك متعلق باشند.

ترين جهـان   را با هم مقايسه و غني ها ناكه جهنيست وايتهد خدا ديگر موجودي  ةدر فلسف
هـا را   ممكنـي  ي كه در يك آن ناهمفرايند ،شود ميبدل » فرايند«ممكن را انتخاب كند. او به 

هـاي   مسيرها و راه به مونادهايي كه شوند ميبدل  جا اين نيتس  ي لايب. مونادهاكند ميتأييد 
 )closureبسـتار (  جـاي  بـه  ،است) captureزمايند. اين جهان تسخير و تصرف (آ عالم را مي

 يهـا  راهو  ،مشـهور ايرلنـدي   ةنويسند ،جويستعبير جيمز  ) بهchaosmosis(كائوسموسيس 
ي گراي ـ نيـتس   لايـب  دلـوز در ي كه تغيير. )Deleuze 1992: 92بورخس ( ةشوند شاخه شاخه

كـه  نيسـت  اي  خـدا ديگـر هسـتي    .1است:  شدني طور خلاصه در سه مورد بيان دهد به مي



 93   و سياست تخيل الهيات دلوزيـ  پاد

آلفرد نورث (الهيات پويشي  شود ميبدل  فرايندبلكه به يك  ،ترين جهان را انتخاب كند غني
بلكـه عـالمي    ،نيسـت بنيـاد   همـاهنگي پيشـين   بـا جهان ديگر جهـاني پيوسـته    .2 ؛وايتهد)
 ةسـوژ  .3 ؛(كائوسموسـيس جـويس)   دهـد  مينتن  اي واحد ناك است كه به توناليته آشوب
ايليـاتي)   كننـده،  كـوچ نوماديك ( ةسوژ. شود ميبدل  )nomadic( يكنوماد ةبه سوژ يموناد
هـر  وايتهدي از كيهـان و جهـان اسـت.     ـ جويسي ـ مختص همين تصوير بورخسي ةسوژ

 اسـت  نه جهاني درواقع و اسلوبي دارد. بهترين جهان ممكن )manner(موناد شيوه يا سبك 
و نـوآوري   توليـد جهـان   بلكـه  است، بنياد برگزيده پيش و طبق هماهنگي پيشين ازكه خدا 

. بهترين جهان ممكن جهاني است ياختصاص ةيويتسوبژكت يقي) حقquantaمقدار ( يزادسازآ
هـاي جديـد    ست كـه در آن آفـرينش  ا بلكه جهاني ،كند مينيست كه جاودانگي را بازتوليد 

   .)ibid.: 89( شوند ميتوليد 
 

  گرايي نيتس  تغيير لايب آمد پي مثابة به گرايي اسلوب .4
 تـرين  احساسـاتي و  تـرين  مهـيج يكـي از   گرايي اسلوبتوضيح داديم.  گرايي اسلوب دربارة

)pathetic( تـرين   تعبيـري مهـم   شيزوفرنيا بـه دانيم كه مفهوم  و مي هاي شيزوفرنياست ويژگي
بازسازي  دربارةفرويد  ةآموز مفهوم در فلسفه و اخلاق و سياست و زيباشناسي دلوز است.

امـرِ   كـاركرد درگيرشـدن در   عبارت بود از هاي دروني شيزوفرنيك جهان و حك و اصلاح
امر مازاد  دربارة .)ibid.: 176نامد ( مي )hypercritical( بسيار وخيم و بحرانيرا  كه او آن مازاد

در  گرايـي  اسـلوب عنـاي سـبك هنـري    و ارتباطش با هنر سخن بسيار است. ايـن همـان م  
مفصل  بيانة مسئل و ازاسپينوتناظر است و دلوز در كتاب  در بياناست كه با مفهوم  رنسانس

  بدان پرداخته است: توليد توليد. 
او  .كند ميپير كلوسوفسكي ميان اسلوب و هنر و اگزيستانس ربط و پيوند زيبايي برقرار 

و  ،را به وجـود، مقاومـت، سرشـاري    و آن زند ميحرف  )sovergenity( از مفهوم حاكميت
) manner) در اسـلوب ( sovergenityاو حاكميـت (  نظـر  بـه . دهـد  مـي قضاوت ربـط   مسئلة
گـذر   ره ازكـه   كنـد  مـي وسـيله احسـاس وجودداشـتن     بدانكه فرد است نهفته   خواهي دل

درمقـام چيـزي    ،. وجـود (اگزيسـتانس)  يابد ميمقاومت خصمانه به غنا و سرشاري دست 
يـيم؛  رو روبهبا يك اتيك (اخلاق)  جا اينآيد.  همانند هنر، تحت قضاوت اخلاقيات درنمي

بكنـيم سـروكار دارد و    »انيمتـو  مي« چه آنين حد تر بيشاخلاقيات. اخلاق با  دربرابراتيك 
لحـاظ ابژكتيـو    همين دليل هر برداشتي از گناه بـه  م دهيم. بهجاان »بايد« چه آناخلاقيات با 
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لحاظ سوبژكتيو زندگي ضرورتاً ناعادلانـه و غيرمنطقـي اسـت.     ولي به ،معناست پوچ و بي
ستايش و نكوهش، كاملاً مستقل از ديروز و امروز، بـراي تعقيـب اهـداف     ةخارج از داير

 تـوان  مـي  جـا  ايـن در  ،)Klosowski 1998: 12-15سبك و اسلوب خاص خـودم (  خودم به
 چه آنمثابة  به ،با اين تغيير ديگر قضاوت خدا .گرايي را مشاهده كردنيتس  تغيير لايب آمد پي

سـان هويـت نيـز كنـار گذاشـته       رود. بـدين  كنار مي ،جهان چگونه باشدكه  كرد ميتعيين 
كـدام جهـان ممكـن     كـرد  مـي اين قضاوت و حكمت خدا بود كه تعيـين   كهچرا ،شود مي

ي هـا  محمولمنزلة  به ،و صفاتي خاص ها محمولفعليت پيدا كند و در همين جهان بود كه 
اكنـون   نـد. كرد مـي چسبيدند و هـويتش را تعريـف و تعيـين     به يك موضوع مي ،ضروري

 نهايـت  بـي شـونده،   هاي منشعب جهان راه :ييمرو روبهشناختي با عالمي غني  لحاظ هستي به
  امكان در درون جهان.

  
  برگسونيسم و الهيات پويشي .5
 را برگسـون  دلوز. برد نمي يجاي به ره دلوز برگسونيسم به اشاره بي گفتيم تاكنون چه آن ةهم

 اهميـت  مـا  بحـث  در برگسون در »باز سيستم و گشوده كل« مفهوم. است كرده سكولاريزه
 الهيـات  نـوعي  و مسـيحي  گرايـي  معنويـت  بـه  را گشوده كل برگسون. كند مي پيدا اساسي
 بـاز  هـاي  سيسـتم  از بحـث . زدود آن از را هـا  پيرايـه  ايـن  دلوز ولي ،كرد مي نزديك جهاني
 بـالقوگي  و امكـان  مفـاهيم  با را ارتباطش نيز و كشد مي پيش را مجازي  /بالقوه امر موضوع

 مفهـوم  ولـي  ،ناظر است باز هاي سيستم به) ويرچوال( مجازي/ بالقوه مفهوم. كند مطرح مي
ممكنـات   مكـانيكي  ايجاد فرايند از بيش چيزي زمان. ناظر است بسته هاي سيستم به امكان

 شكل به را آن قبلاً كه چيزي به وجود افزودنِ صرف تحول. است ساخته پيش) ممكن امور(
 فهمـيم  مي تر بيش كنيم مطالعه زمان ماهيت دربارة تر بيش هرچه. نيست است داشته امكاني

 يعنـي ( نو مطلقاً امرِ ساختن در استمرار ها، فرم آفرينش و اختراع يعني) duration( ديرند كه
 تناسـب  عـدم  متضـمن  ديرنـد ). نيسـت  بازتوليدشان تعبيري به يا اجزا ساختن دوباره صرف
 ايـن  بـه  خـلاق  تحـول  در برگسون .آيد مي پي از چه آن و رود مي پيش از چه آن بين است
 اي بسـته  و ساختگي هاي سيستم از فيزيك او نظر به. است جهان ذاتي ديرند كه رسيد نتيجه
 انديشـة  در ديرند ستا مدعي دلوز. نيست زمان براي جايي تصويرشان در كه كند مي بحث

 و دلـوز  كـه  اي يـابي  فعليـت  قواعـد . اسـت  درآمـده  شناسـي  هستي يك صورت به برگسون
 يـا  واگرايـي  يـا  تفـاوت  جنس از بلكه ،شباهت جنس از نه گويند مي سخن آن از برگسون
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 نـاظر  كـه  برگسـون  ديدگاه .1: دارد وجود جا اين »كل« از تقرير نوع دو درواقع. اند آفرينش
 آلفـرد  پويشي الهيات به نزديك ديدگاه( آفريند مي را خود آهسته كه ناكامل است خدايي به

 .chaosmos به شود مي بدل كل تقرير اين در ؛خارج از ستا عبارت كل. 2 7؛)وايتهد نورث
 ي»و« بـه  تـا  كنـد  مـي  متوقف را بودن8 هستي ـ واحد چون ،شود مي جهش يك متحمل كل

 نامتنـاهي  نـه  و ازخـودفراروي  رونـد  يعنـي  ،اسـت  نامتنـاهي  كل. شودبدل  چيزها ةسازند
 موجـود  نـوعي  بـا  تـا  كند مين استفاده نامتناهي ةواژ از دلوز جا اين. كلمه كلاسيك معناي به

 درون كائوسموس يا برگسوني زمان يا استمرار يا ديرند درواقع. نشود خلط نامتناهي متعالي
 اتصالات ،سازد مي) rhizome( ريزوم كه ،»و« طريق از است، پيوسته و مداوم ازخودفرارويِ

 از توان مي جا اين. تفاوت جاودان بازگشت :كند مي انفصالي سنتز كه كاري همان آفريند، مي
chao-errancy دربرابر chao-odyssey  بـا  اش آوايـي  تشـابه  ازحيـث  ويـژه  بـه  ،كـرد  اسـتفاده 

.coherencyerrancy در chao-errancy ــنبا ــه دي ــا ب ــه error يمعن ــود گرفت ــن. ش ــان اي  هم
 و توليـد  كار در برعكس كه ،همان امرِ بازگشت و بازتوليد كار در نه كه است، كائوسموس

  .  است نو امر آفرينش
  
  خيانت به خدا و نام پدر .6

 شـود  مـي كه به موضوع دين و خـدا مربـوط   را ترين وجوه ديدگاه دلوز  يكي از جذاب
بينـد. ايـن    ارتباطي كه وي ميان ادبيات و خيانت مـي  :ادبيات او يافت ةدر فلسف توان مي

بـه تـراژدي    تـوان  مي. براي اين كار شود ميماست كاملاً مربوط  مسئلة چه آنديدگاه به 
 ة. مضمون اولياست تنها تراژدي سامي يونانيانقول نيچه  معروف اديپوس نظر كرد كه به

عهـد  دلـوز  . 9كه از خدا اعراض كـرده اسـت  بود برتافتن خدا از انساني  روي يقعهد عت
رمـان را  شخصـيت اصـلي   ) traitorخائن ( چرا؟ چون .نامد رمان ادبي مي اولين را يقعت

 كننده تجربهبر همين اساس ، خائن به جهان معناهاي مسلط و نظم مقرر. دهد ميتشكيل 
دنبـال قـدرت    هفقط بريچارد سوم شكسپير  ).4Deleuze 1987: 41( است كار خيانت يك

 ةرابط ـ ،كند ميگيران تخطي  از قانون ماهي اهب ناخدا .است يشكن يمانپدنبال  هب ،يستن
 .)ibid.: 40-42شـدن اهـب (   عنصر شيطاني وجود اهـب: نهنـگ   ،(نهنگ) اهب با لوياتان

ترتيـب   گردانـي دوطرفـه. بـدين    جويند، يك روي خائن و خدا هردو از هم اعراض مي
خـدا  خداست تـا انسـاني كـه بـه      معني انسان بي به تر بيشدر اين بستر و سياق تئيست آ

  ندارد.   باور
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هـدف ادبيـات    دربـارة خورد. دلوز  گروي به مفاهيم ديگري پيوند مي مفهوم خيانت و تجربه
كـردن يـك خـط،     كردن، گريختن، دنبـال  ترك هدف ادبيات :گويد ميدي. اچ. لارنس  ازديد

دنبال  خائن به .)ibid.: 36-37( و استخلق زميني نو اي ديگر، رابطه با خارج،  ورود به زندگي
ادبيات گويند  او و گتاري مي هزار فلاتخط گريز است، ارتباط با خارج، خلق زميني نو. در 

)، surveyingسـت بـه مسـاحي (   ا بلكه مربـوط  ،) نداردsignifying(و ارجاع ربطي به دلالت 
  ).Deleuze and Guattari 1980: 5(وجود آيند  هبرداري، حتي قلمروهايي كه بايد ب نقشه

خدايي  . خيانت و بيكند ميخائن به بازنمايي پشت  ؛خيانت ديگر بازنمايي نيست مسئلة
) هرمـان  سفيد نهنگ( موبي ديك دربارة. مثلاً آورد ميپدر را هم پيش  ةادبيات ستيز با انگار

تـر و   نفع نيروهايي حتي گنـگ  را به )نظم و قانون( عملكرد پدر اهبناخدا  :گويد ميملويل 
 ملويـل نگاشـته   بارتلبي محرر دربارةاو در متني كه . )85: 1393ملويل ( ندك ميتر رها  مبهم
يـا   ،بخشي به انسان نوين تلاش ملويل در رهاساختن انسان از عملكرد پدر، حياتاز  است

و محـو ملـك و    ،اي بـرادروار  ها)، برسـاختن جامعـه   بودگي انسان بدون مشخصات (خاص
allianceاز  جا اين. دلوز گويد ميسخن دارايي 

 معنـي  به ها عزبدر جمع كه  زند ميحرف  10
ارتباط  اخوتشي و يپر گونه دلوز ميان روان بدين .)102 همان:( ستها جمعي از آنارشيست

را پـي   عـام  اخـوت بـر برقـراري عملكـرد     ياي خويش مبنـي ؤپريش ر روان: كند ميبرقرار 
 ،شود مي بنا پدر عملكردهاي  بلكه بر ويرانه ،شود ميكه ديگر از پدر منتقل ن اخوتي ،گيرد مي

 اسـت  alliance مفهـوم  ايـن . گيـرد  مـي  مسـلم  را پدر هاي انگاره ةهم انحلال كه عملكردي
 ،ولي خطر واقعي ،اند اغلب خاطرنشان شدهر پد بي ةجامع هايخطردلوز  ازديد. )87 همان:(

. پدران دنبال آيند تاخت بازمي پدران هيولايي به .بازگشت پدرهاست ،ملويل ازديد چنين هم
) و نـه  the sameهـا، بازگشـت مـداوم امـرِ همـان (      تعبير دلوز بازتوليد كليشـه  به .بازتوليدند

بارتلبي محرر رونويسي كلمـات را متوقـف   وقتي . اي نيچهتعبير  بازگشت جاودان تفاوت به
كنش گفتاري  مثلاً ،كند ميهاي گفتاري را دچار انسداد  كنش ويعني بازتوليد كلمات  كند مي
كلام او وي  ةتكي. كند ميها پيروي ن واژهـ  نظماو ديگر از يسش براي دستوردادن به او را. ئر

. اين امر او را به يك خارجي و مطرود كند ميعاري  يدبازتول يا يدمثلتولرا از قابليتش براي 
)exclu پراگماتيسم يعني .ان ملويل استهرم پراگماتيسمِتعبير دلوز  . اين بهكند ميبدل ) ناب 

ييـد جهـاني   أيا انساني جديـد، ت  ،درآوردن جهان انديشه كردن جهان، به تلاش براي دگرگون
. ايـن  بينيم ميگويي تلفيق ماركس تز يازدهم را با وايتهد  جا اين(پويش).  فرايندناتمام يا در 

دركنار موضوعاتي گذاشت كه در ابتداي مقاله گفتـيم و ارتبـاط آن را بـا     توان ميمطالب را 
  مرگ خدا درك كرد. 
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  ايمان به جهان و كاتوليسيسم .7
كردن موضوع ايمـان   دلوز خوانشي خاص از موضوع ايمان و كاتوليسيسم دارد. شايد عنوان

را داشتيم عجيـب   تاكنون قصد گفتنش چه آندلوز با  ازديدو كاتوليسيسم و حتي ژانسنيسم 
هايش  در كتاب كه چنان همشان را خواهيم ديد.  نظر برسد. ولي درادامه انسجام و پيوستگي به

بـوده   »يـك و كاتول يانقلاب«سينما در بهترين لحظات خود همواره  كه گويد ميسينما  دربارة
يـن دو  ميـان ا  چـه  آناست. در سينما پيوند ميان انسان و جهان همواره در مخاطره اسـت و  

اي در روح و جان مـا گشـوده خواهـد شـد.      است: ابعاد معنوي تازه »اميد«آفريند  پيوند مي
هاي نرفتـه را در پـيش    راه ،درمقابل هم باشند كه اينبيش از  ،ايمان انقلابي و ايمان مسيحي

اي كـه دلـوز    يكـي از مسـائل اساسـي    .كنند ميسوي خلق امر نو با هم تلاقي  هگيرند و ب مي
رفتن باور  مرگ خدا هم مرتبط است ازدست مسئلةنوعي با  و به است همواره بدان پرداخته

ازمنظـر   ويـژه  بـه سـينما ايـن مطلـب را     دربـارة انسان به جهان است. در جلد دوم كتـابش  
 ةنـوعي ادام ـ  . ايـن مطلـب البتـه بـه    كنـد  مـي هاي جنگ دوم جهاني بر انسان مطـرح  آمد پي

انسـان بـا جهـان     ةهم است. رابط سوبژكتيويته و باوري هتجرب هاي او در اولين كتابش بحث
قـبلاً اشـاره    طوركـه  همانو اين رابطه بايد از نو مرمت و بازسازي شود. است گسسته شده 

زنـد، از   هـاي عـادات مـا حـرف مـي      دلوز از شكست سنتز بازشناسي و قوا و شـاكله  ،شد
درطـول خـط مسـتقيم زمـان.      شدن لولاي زمـان و سـرگرداني انسـان    خارج بست و ازچفت
بستر  ولي در ،شود ميست كه براي دلوز مهم جا اينكشيدن بحث ايمان و كاتوليسيسم  پيش

منتقـد   ،سياق ارتدوكس ديني. دلوز در نقدش بر رئاليسـم آنـدره بـازن    باو سياقي متفاوت 
 جـاي  بـه  ولـي  ،يت بيروني يا وجود جهان شك نـداريم واقع درما  :گويد مي ،مشهور سينما

معـروف جيمـز در    ةجمل ـ ).(پاسكال، كيركگـور، جيمـز  نيازمنديم ايمان شناخت جهان به 
دلوز از  .تر بيش يدام ولي يد،بده يقتبه ما حق خواهيد يهرچه مياد نبريم:  پراگماتيسم را از

ها هم در نيچـه   اين بحث ة، از قماركردن و البته ريشزند ميپاسكال حرف بندي  شرطبرهان 
سـر   بـر بنـدي   بنـدي شـرط   او از اين فيلسوف قـرار دارد. منظـور دلـوز از شـرط     و خوانش
 يـات ح يها نابه امك يمانابرسر  بندي شرط بلكه مرادش ،يستقريب الوقوع ن اي رستگاري

بلكـه موضـوع    ،: ايمان متعلق شـناخت نيسـت  است دلوز ازديداست. اين همان ژانسنيسم 
 ،»واقعيـت «بـاور بـه    جاي به »جهان«باور به  ،هاي وجود اش شيوه است و دغدغه »انتخاب«

دلـوز  در  »من هسـتيم ؤهنـوز چـه م ـ  «نيچـه كـه    ةاين جمل ـرو  تفسير. ازهمين جاي بهتغيير 
  11.يابد مياي  ويژه  طنين
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گـر الگـوي    اين روشي پراگماتيستي است و جـاي تعجـب نيسـت كـه دلـوز سـتايش      
ــ   اروپايي ةگزين اسطور را جايورزي  گري و تجربه پراگماتيستي آمريكايي است كه آزمون

درحـال  «. آرمان و ايدئال ايـن پراگماتيسـم يـك جهـان     كند ميمسيحي رستگاري و نجات 
 دربرابراش سخن گفتيم. دلوز اين ايدئال را  هدربارتر  الهياتي وايتهدي كه پيش :است »پويش

دنبال  افلاطوني دارد و به ةدهد كه صبغ مسيحي نجات و رستگاري قرار مي ـ ايدئال اروپايي
  ماليخوليايي براي امر مفقود. :رفته است اعاده و احياي امر ازدست

  
  سياستـ  زيستـ  خدا .8

يـك   مثابة به ،مندي طبيعت درمقام يك كل و ارگانيسم دلوز و گتاري وحدت و غايت ازديد
ين ترتيب به هم 12؛است هميشه ازروي الگوي خدا ساخته شده ،)microcosmos( خردجهان

هاي پنهـان سياسـت را تشـكيل     الگوگرفته از الهيات همان صورت تطبيعالهيات طبيعي و 
دار جنـگ و عليـه قـدرت     قضاوت خدا و قضاوت خـدا طـرف   نزلةم ارگانيسم به .دهند مي

قضاوت براساس معيارهاي اخلاقيـاتي   چراكه ،)103: 1393 اجتماعي تفاوت است (آلي يز
گر آن است (بـرخلاف اتيـك    تفاوت و سركوب ةو اخلاقيات نيز محوكنند گيرد ميصورت 

سـاختار بنيـادين جريـان اصـلي و      ست).ها تفاوتكردن  دنبال بيشينه (اخلاق) كه همواره به
ــ   زيسـت ــ   خدا«يك ساختار  ةيافت تمثلدر ارسطو و كانت  كه گونه آن ،غرب ةغالب فلسف

و  ،شناسـي  زيسـت ز از ايـن پيونـد ميـان الهيـات،     ) است و دلوtheo-bio-politics( »سياست
بـه   شـود  مـي سان طبيعت نيز براي دلـوز بـدل    بدين .)Bryden 2001: 30گسلد ( ميسياست 

بندي  برداري، رمزگذاري و رمززدايي، ماشين انتزاعي چينه گذاري و چينه ماشين انتزاعي چينه
   .)ibid.: 31طبيعي (

  
  تخيل تسياسمرگ خدا و  .9

) moralityاخلاقيات ( دربرابركه ملهم از اسپينوزا و نيچه است و  ،دلوزياخلاق (اتيك) 
نقد عقل : شود ميمنجر دين و سياست هم  ةماندگار درحيط به نقدي درون ،گيرد ميقرار 
 ها آننقد الگوها و امكاناتي كه خدا طبق  ،(كشيش)الهي  ةو نقد اراد (مستبد)گذار  قانون

دسـت  زاده يا مستبدي كـه از عـدم مطلـق بـه آفـرينش       راند و شاه بر آفرينش حكم مي
دهنـد   معوج جلـوه مـي   و كجبزرگ مفاهيم ضرورت و آزادي را  فهمِِ ء. اين دو سوزند مي

)Deleuze 1988: 90-91(. 
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بـر پيونـد   درحال تأكيد  كند ميكيد أت ماندگاري درونهرجا دلوز بر از همين روست كه 
و  زند ميكردن جهان لطمه  به عمل تخيل خدا نام. است و جهان يلتخ يماندگار درونميان 

گفتيم با مرگ خدا ديگـر   طوركه همان چراكه ،ي جديد استها نامرگ خدا شرط توليد امك
گـري آغـاز    گري و آفـرينش  با خدا برداشته و كنش شباهت از/ تبعيت/ انقياد/ بر مبتني ةرابط
تنـوع   درواقـع اخلاقيـات اسـت.    دربرابـر سپهر اخلاق (اتيك)  ةد. مرگ خدا گشاينشود مي

كـه  را يي هـا  ناهاي امكان تخيل و تصور جهان يا تنوع جه ها به مرگ خدا تنوع شيوه پاسخ
  .)Colucciell Barber 2014: 6, 10( زند دامن مي د ساخته شودتوان مي

دلوز نيست. او نيـز ماننـد نيچـه از    معناي تأييد اومانيسم نزد  تاكنون گفتيم البته به چه آن
مرگ خدا مساوق  ،كه گفتيم چنان .زند، از گذشتن از حدومرزهاي انسان فراانسان حرف مي

انسان نيـز صـورتي    :گويد ميفوكو  دربارةدلوز در كتابش  كه چنان همبا مرگ انسان است و 
 تهاي حـبس زنـدگي فاشيسـم اس ـ    و يكي از صورت» هاي حبس زندگي است از صورت

  .)1394(دلوز 
 

  گيري نتيجه .10
و  ،شـناختي، زيباشـناختي، سياسـي    هاي هسـتي آمـد  پـي نيچه و  ةمرگ خدا در فلسف مسئلة
آن را ديديم. بر اين اساس متافيزيـك و اخـلاق و سياسـت دلـوزي نيـز از      شناختي  معرفت
غـرب اسـت.    ةمـرگ خـدا در فلسـف    ةهاي ملهـم از ضـرب   يا فلسفه اي نيچههاي پسا فلسفه

هاي دلوز  اين رخداد است. خوانش جهتدرژيل دلوز  ةفلسف و اگزيستانسياليسم قرن بيستم
و برگســون نيــز ديــديم. تغييــر  نيــتس  از ايــن مســئله را در تلفيــق بــا خــوانش او از لايــب

گرايي و برگسونيسم دلوز و نيـز خوانشـش از الهيـات پويشـي وايتهـد همگـي        نيتس  لايب
شناختي سيستمي است باز و همواره درحـال   لحاظ هستي بهاند كه جهان  درخدمت اين ايده

 ،متعـالي نيسـت   ةمداوم تحت هيچ قاعد شدنشدن و تغيير و صيرورت. اين صيرورت و  نو
 ةپـيش اسـت. هم ـ   مانـدگار در  گري مطلق و با قواعـدي درون  بلكه تحت آزادي و آفرينش

و طبيعـت را تعريـف و تعيـين     ،خدا/ معنا/ ارگانيسم/ قضـاوت جهـان، انسـان    نام  به چه آن
 مقررنشـده  ي غني و ازپيشها نااند. جهان سرشار است از امك ند اكنون رخت بربستهكرد مي

كه انسان را تعريف و تعيـين كنـد نيـز بـا شكسـت       »انسان«نام مفهوم  هحتي چيزي ب است؛
متافيزيـك   دربرابـر سـان   هاي مرگ خداست. بـدين مدآ پيشده است و اين يكي از  رو روبه

متفاوت.  ةشمار شيو كردن جهان به بي ، تخيلشود ميصلب و سخت سياست تخيل گشوده 
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دلـوز   ازديـد . سـت تعبير ديگر همان اخـلاق يـا اتيـك او    اين همان زيباشناسي دلوزي و به
بـه بازتوليـد جهـاني     اتيك را محدود و انسان را ةخدا و قضاوت حوز نام به چه آندرنهايت 

 نـام  بـه تنها صورتي است از فاشيسم و بس. تنها  كند ميخاص مجبور و زندگي را محبوس 
، كننـد  ميرا طرد  ها تفاوت، هويات شود ميمراتب ساخته  قضاوت و هويت است كه سلسله

، و زندگي كـه در نفـس خـود    شود ميچيره  تتفاوجاودانِ  تبازگشبازتوليد امرِ همان بر 
. فاشيسـم  شـود  مـي و هردم توليد امر نو و آفـرينش اسـت خفـه و حـبس      فرايندپويش و 
 ةمراتبي است كـه تنهـا در قضـاوت و طـرد حـوز      سلسله ةكنند و تثبيت ها تفاوت ةطردكنند

كـه ملهـم از پيـر     ،الهيات دلـوزي ـ  دارد. از اين منظر مرگ خدا و پادريشه اخلاق (اتيك) 
معنـاي   . سياست تخيل يعنـي اسـتتيك بـه   يابد ميستيز  فاشيسمسرشتي  ،وسوفسكي استكل

الهيـات دلـوز ضدفاشيسـتي    ــ   ست عليه فاشيسم. پادا اي درست و حقيقي آن و اين مبارزه
هاي ريز و خـرد و جزئـي كـه در     ماكرو، چه فاشيسم ةهاي كلان درحوز است، چه فاشيسم

  سطح ميكرو در ما لانه كرده است. 
  
ها نوشت پي
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چون  ،نامند و حتي مسيح را دسپوت مي ،پل قديس ،و گتاري موسي دلوز اديپ آنتيكند. در  مي
اي است كه قومي برگزيـده را فريـاد    بر خويشي ديدگاهشان مستلزم اتحادي جديد با خدا مبني

) اين نوعي خويشي عمودي است ميان پـدر و فرزنـدان يـا    A0/211/229فرزندان خدا (زند،  مي
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